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   (بى اختيـار اشـك هايش مى ريـزد) بـاور كنيـد هيp چيزى 
سـخت تر از اين نيسـت كه يك پـدر، ناخواسـته كارى كند كه 
دخترش از ترس گريه كند، ولى چه كنم؟ دسـت خودم نيسـت، 
بع�ـى وقت ها زود ع�بانى مى شـم، حتى خـود زنى مى كنم، 
چند روز پيش ها داشـتم گوشـت خرد مى كردم، نمى دونم چه 
شد كه يك دفعه حالت بدى به من دست داد، احساس مى كردم 
مى  خوام به خودم حمله كنم، هر كارى مى كردم نمى تونسـتم 
چاقـو رو پرت كنم، فقـط داد مى زدم،  دختـرم از ترس خودش 
رو انداخـت تو ب¤لم، جي¢ مى كشـيد و گريه مى كرد ... اسـمش 

مليكاست، 10 سالشه...
اسـم دخترش را كه مـى آورد صدايش مى لرزد، سـرم را پايين 
مى انـدازم تـا اشـك هايش را نبينـم، كمـى مى گـ~رد دوباره 

مى پرسم:    دلت حسابى واسه مليكا تنگ شده؟
   آره خب همين يك بچه رو دارم.

   مى گـن دخترهـا به خ�ـو� يكى يك دونه هـا خيلى بابايى 
مى شن

اشـك هايش را پاك مى كند و مى گويد: آره خيلى دوستم داره، 
كوچيك تر كه بود مى گفت دوسـت ندارم دوستام تو رو ببينن، 
چون هم موهات ريخته هم انگشـت دسـتت ق�� شده، خجالت 
مى كشم ولى حالا كه بزرگتر شده مى گه من بهت افتخار مى كنم 

بابا.
دوباره ب¤� راه گلويش را مى بندد ...

   كنار آسايشـگاه شما كه يك شهربازى و درياچه خيلى قشنگ 
هست، هر وقت مليكا اومد اينجا مى تونيد دو نفرى بريد پارك و 

با هم خوش بگ~رونيد.
آه سردى مى كشد و كمى آهسته تر مى گويد: خيلى دوست دارم 

ببرمش شهربازى، ولى جاهاى شلوغ كه مى رم ا{يت مى شم.
احساس كردم مى خواهد چيزى بگويد، ولى امتناع مى كند، كمى 

اصرار كردم تا حرف دلش را بزند:
   چيز مهمى نيست، ولى راستش را بخواهيد بع�ى از مردم به ما 
جور ديگرى نگاه مى كنند، يك بار از پشت فن� داشتم مردمى 
كه به پارك آمده بودند را تماشا مى كردم، دو تا جوان در حاشيه 
پارك مش¤ول ورزش بودند، يكى شان كه متوجه من شد به سمتم 
آمد، كمى شـكلك در آورد و به دوسـتش كه دورتر ايستاده بود 

گفت: بيا اين ديوانه رو نگاه كن�
درد را ميان اشك هايش احساس مى كردم، ب¤�ش را خورد و با 
لحنى محكم تر گفت: به اون پسر جوان گفتم، من ديوانه نيستم، 
به اين لباس تنم نگاه نكن، به تابلوى آسايشـگاه نگاه كن، نوشته 
اسـت بيمارستان اع�اب و روان «ايjار»، آن چه بچه هاى اين جا 

را پشت اين فن� ها قرار داده فقط ايjار است ...
   عك� العمل آن جوان چه بود وقتى اين جواب را شنيد؟

   ع~رخواهـى كرد، حتى دوسـتش هم آمـد و ع~رخواهى كرد، 
مردم واقعا ما را دوسـت دارند، ما هم از كسـى �لبكار نيستيم، 
اتفاقا اين وظيفه ماست كه به نسل هاى بعدى آنچه را ديده ايم و 

تجربه كرديم انتقال دهيم.
   ولى پشت سر شما يكسرى حرف و حديh هايى هست، اين كه 

خورده ايد و برده ايد و بار خودتان را بسته ايد.

   

به قول يكى از مجرى هاى تلويزيون بع�ى ها موk زده شـدن و 
بع�ى هـا موk سـوار� من بعد از جنگ ازدواk كردم، همسـرم با 
اين كه شـرايط من رو مى دونست اما با من ازدواk كرد. واقعا در 
زندگى با من خيلى ا{يت شده، به غير از شرايط سخت اقت�ادى و 
اجاره نشينى بايد وضعيت من رو هم تحمل كنه، تازه خودش هم 
 kمشـكل ريوى داره ولى با اين حال خيا�ى مى كنه و كمك خر
خانواده اسـت، من خودم آرايشگر هسـتم ولى بع�ى اوقات كه 
حالم بد مى شـه خيلى نمى تونم كار كنم، ولى ناشكر نيستم و با 
همه اين شرايط تا حالا براى تعيين درصد جانبازى اقدامى نكردم 
و ريالى از بنياد مستمرى نگرفتم. نمى گويم آن ها كه گرفته اند 

به ناحق گرفته اند اما من پولى دريافت نكردم.
   فكر مى كنى اگر دوباره دشـمن به خاك ميهن متعر� شـود، 
آن جوان هايى كه اين �ور به شما و دوستان تان نگاه مى كنند، 
حاضرند مjل شما بند پوتين گره بزنند و اسلحه در دست بگيرند؟
   ببينيد مهم اين اسـت كه اجازه دهيم جوانان با واقعيت آشـنا 
شـوند، يـك عـده مى گفتند چرا دولـت به غـزه و لبنان كمك 
مى كند، اما وضعيت نابسـامان كشـورهاى من�قه نشان داد كه 
واقعا خـط مقدم ما غزه اسـت و اگر حمايت هاى ما نبود شـايد 
اكنـون اوضاع ايران هم مjل عراق بود، من خودم براى جنگ 33 
روزه iبـت نام كردم البته موافقت نشـد، ولى آن جا فهميدم اگر 
دوباره دشمن اين اشتباه را مرتكب شود و نگاه چ` به ايران عزيز 
داشته باشد، جوانان با غيرت ما چشم دشمن را كور خواهند كرد.

 خيلى دوستم داره، كوچيك تر كه بود مى گفت 
دوست ندارم دوسـتام تو رو ببينن، چون هم 
موهات ريخته هم انگشت دستت ق�� شده، 
خجالت مى كشـم ولى حالا كه بزرگتر شـده 

مى گه من بهت افتخار مى كنم بابا


